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  فر سعید مهدوي
  

  پیشکش به استاد مهدي محقق
  به پاس احیاي متون پزشکی

  
  چکیده

هاي  بخش قابل توجهی از دشواري. صفتی است که از دیرباز دیوان خاقانی بدان موصوف بوده است ،دشواري و غرابت
گون را بر بنیان  تصاویر و تعابیر بدیع و گونه ،اي است که شاعر مضامین ستردهبرخاسته از پشتوانۀ فرهنگی گ ،این دیوان

 ،طریق غریب خاقانی در سخنوري چنان رقم خورده است که براي دوري جستن از مستعملات. آن استوار ساخته است
آرایی و  اد شگرف سخناستعد. آفریند دهد و سخنی پرارج و فاخر می هاي مختلف را با توان هنري خود پیوند می آگاهی
ادبـی را بـه خـود     شود تا سخن او رنگ خشک تعابیر علمی و غیر می  خاقانی در به کارگیري این پشتوانه سبب ظرافت
آرایی از آن بهـره   گیري در سخن به طور چشم ويهاي پزشکی بخشی از پشتوانۀ فرهنگی خاقانی است که  گزاره. نگیرد

در .. .اسماعیل جرجانی و ،ابوعلی سینا ،مجوسی اهوازي ،رگی چون زکریاي رازيطب با وجود پزشکان بز .گرفته است
و پسـرعمو  ) الـدین عمـر   کـافی (هـاي عمـو    يپـرورش و دسـتگیر   .پیشرفت قابل تـوجهی داشـت   ،دوران حیات شاعر

طلبید که  میع شاعر پراطلا این همچنین محیط ادبی زمان. نصیب نگذاشته بود خاقانی را بی در این باب نیز) وحیدالدین(
در  را و دیگـران  چـون ابـوالعلاء گنجـوي    اي خصوصاً که رقبا و بلکه خصمان برجسته ،فردي عالم و دانشور باشد وي

  .ها است اي از این گزاره پژوهش در داروهاي حیوانی به عنوان گوشه ،رسالت این جستار .دید برابر خود می
  

  هاي کلیدي واژه
  .داروهاي حیوانی ،هاي پزشکی آگاهی ،گیپشتوانۀ فرهن ،دیوان ،خاقانی

  

                                                
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايلام     s.mahdavifar@yahoo.com  
  

 ۱۹/۱۱/۹۲ اريخ پذيرشت                                                                                                                                 ١٦/١/٩٢تاريخ وصول 

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ت و علوم انساني ادبيا ةدانشكد

  سال چهل و نهم، دورة جديد، سال پنجم
  ۹۹-۱۲۰، ص ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴شماره 

  



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۰۰

 
  مهمقد -1

او از . او تئـوري خـاص خـود را دارد   » طریق غریـب « و شاعري صاحب سبک است ،شروانی خاقانی الدین بدیل افضل
و سخنش از بوطیقاي شگفتی  است است که رفتار هنري ویژه و سازمانمندي در پیش گرفته گو نخستین شاعران پارسی

 ،اساطیري ،..).اسلامی و ترسایی و(مذهبی  ،پزشکی ،دیوان خاقانی به جهت در برگرفتن اشارات نجومی .کند پیروي می
شرح  ،فرهنگی گسترده و متنوع ۀهمین پشتوان. جایگاه والایی در ادب پارسی دارد ،...رسوم و فرهنگ عامیانه و ،تاریخی

ترین شاخصِ سـطح   برجسته توان می .است  شاعر شده مخاطب با و سبب دیرآشنایی و تصحیح دیوان او را دشوار کرده
گیـري از  با بهره او. اشارات و باورهاي مختلف و متنوع دانست همین گسترده از ةرا استفاد خاقانیفکري طریق غریب 

 زند تا سخنش راتصاویر دیگرگونی می تعابیر و ،دست به خلق مضامین ،خام ةبه عنوان ماد گونشگونه فرهنگی ۀپشتوان
معلومات خاقانی در قوت وي بـر ابـداع ترکیبـات و کنایـات      که ستفروزانفر بحق گفته ا .دام ابتذال و تکرار برهاند از

معنـوي بسـیاري از آن    ۀرسـیم کـه رابط ـ   چه پس از تتبع و نظر ژرف بدین نتیجه مـی  ؛است دلپذیر دستیاري قوي بوده
دسـتی او در همـه یـا    تبرّز و قـوي  ،در حقیقت. یع شاعر استتدبر علمی و اطلاعات وس ةزاد ،حال ترکیب مفردات در

وران و مـذاهب فلاسـفه و اربـاب    غالب علوم اسلامی و اطلاعش از عادات و رسوم طبقات مختلف دانشمندان و پیشه
أثیر آن در قصـایدش در لفـظ و معنـی آشـکار     تروي قابل انکار نیست و  چدیانات و از همه بیشتر آراي مسیحیان به هی

 و615-620 :1358 ،فروزانفـر  :كر( مقاصـد او را نتـوان یافـت    ،ست و جز با راهنمایی و کمک آن علـوم و اطلاعـات  ا
  .)135 :1383 ،کدکنیشفیعی

طـب بـا وجـود پزشـکان بزرگـی چـون       . پزشکی اوست يها آگاهی ،فرهنگی خاقانی ۀاز پشتوان بخش قابل توجهی
در دوران حیـات شـاعر پیشـرفت قابـل تـوجهی       ،...ماعیل جرجانی واس ،ابوعلی سینا ،مجوسی اهوازي ،زکریاي رازي

نصـیب   در این باب خاقـانی را بـی   نیز )وحیدالدین(و پسرعمو ) الدین عمر کافی(هاي عمو  يپرورش و دستگیر .داشت
: 1384 خاقـانی، ( اسـت   اي غنی داشته کتابخانه تآمنش گواهیفردي اهل مطالعه بود و به هم خاقانی خود . نگذاشته بود

خصوصـاً کـه رقبـا و بلکـه خصـمان       ،فردي عالم و دانشور باشـد  ويطلبید که  همچنین محیط ادبی زمان او می ).272
هـاي خاقـانی از    شاید عامل دیگري نیز در آگـاهی  .دید در برابر خود می را و دیگران چون ابوالعلاء گنجوي اي برجسته

هـاي   جلوه. برده است از آن رنج می ويبوده که  جسمانیو مشکلات  ها برخی از بیماري ،پزشکی مفید بوده باشد و آن
در خور پژوهش اساسی و بایسته  ،هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ،در دیوان خاقانی) مضامین و تصاویر(هنري طب 

است تـا   اي که شاعر در به کارگیري این مواد خام به کار برده سبب شده شگرد خاص خاقانی و ظرافت برجسته ؛است
. بدان سان که جز با دقت و تأمل بسیار شناخته نشـوند  ،دار باشدرخاصی برخو تازگیبسیاري از مضامین و تعابیر او از 

  .پردازد هاي طبی خاقانی می اي از آگاهی جستار حاضر به تحقیق در باب داروهاي حیوانی به عنوان گوشه
  

  پیشینه -2
فرهنـگ  تـوان   هـا را مـی   تـرین ایـن تـلاش    عمـده  ؛تی صورت گرفتـه اسـت  در باب طب در ادب فارسی تاکنون مطالعا

هـاي   تـألیف . دانسـت  مضـامین طبـی و بازتـاب آن در ادب فارسـی     طـب و و کتاب  اصطلاحات طبی در ادب فارسی
در باب خاقانی نیز تألیفاتی وجود . دنپرداز شود که به بررسی پزشکی در یک متن مشخص می تري نیز دیده می تخصصی



  ١٠١/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  

بـر ایـن   . از عباس ماهیار باشـد  )دفتر چهارم شرح مشکلات خاقانی(کتاب پنجنوش سلامت ترین آن  که شاید مهم دارد
 ،فـر  مهـدوي  :كر. (ر در دو جا بدان پرداخته اسـت اشکالات و ایرادات متعددي وارد است که نگارندة این سطو ،کتاب
برخـی از   ،توان قائل شد آثار می این فوایدي که برايبا این حال و با وجود  ؛)59 -106: ب1392و  31 -49: الف1392

  . کاو بهتر و بیشتر داردومطالب و مضامین طبی در متون کهن و بالاخص دیوان خاقانی نیاز مبرم به کند
  

  روش پژوهش -3
گارنده بر ن. داروهاي حیوانی را اساس تأمل خود قرار داده است ،هاي پزشکی دیوان خاقانی از میان آگاهی ،این پژوهش

بدین  .کندحق مطلب را ادا  ،در دیوان و منابع مذکور ز منابع اصیل و کندوکاوي دو سویهگیري ا تا با بهره است آن بوده
در بـاب   بیان شده است سپس به پژوهش ها ابتدا هر یک از این داروهاي حیوانی و اشاره یا اشارات شاعر بدان منظور،

  .خور توجه براي هر دارو آمده استپرداخته شده و توضیحاتی در  آنها
  

  بحث اصلی -4
  افعی -4-1

ــان را بخــور     ــد دســت، جه ــر برس   گ
  افعــی اگــر چــه همــه ســر زهــر گشــت

  

ــد      ــاك ش ــه ناپ ــه ک ــن اندیش   ز آن مک
  خـــوردن افعـــی همـــه تریـــاك شـــد

  )766: 1374خاقانی، (                        
در تهیۀ از گوشت افعی نه تنها  ،به جهت این خواص ؛اندبرشمرده ه متعدديبراي گوشت افعی خواص قابل توجاطبا 

تریـاك  . ها یا پادزهرها بـود  ترین تریاك کردند که در ردیف مهم هایی تهیه می شد بلکه از آن قرص تریاقات بهره برده می
قسـمی از ایـن    -دگفتن و قدما بدان افیون می-شود  در تعبیر قدما به مفهوم پادزهر است و آنچه امروزه تریاك نامیده می

 و سـلامت  کـه  است دارویی از عبارت قدیم اطباي اصطلاح در پادزهر 1.شود دسته است که به طریق مجاز استعمال می
عقیلـی در بـاب پـادزهر و تریـاك      .)35/ 3 :1385 ،سینا ابن( کند دفع را سم زیان تواند و می دارد می نگه را آدمی نیروي

بدن و حرارت غریزي و قوي و ارواح بـه طریـق موافقـت و محافظـت و تقویـت و       آن است که تأثیر آن در« :گوید می
یاري و مقاومت نمایـد و آنکـه افیـون را تریـاق      ،مؤذي ها به حدي باشد که بر دفع و رفع نکابت و اذیت سماعانت آن

 ،عقیلـی خراسـانی  ( »دامر با تریاق حقیقی اشـتراك دار  نکه حافظ القوت است و در اینآمجاز است به جهت  ،نامندمی
اشاره کرد ) تریاق الحیه(و تریاق افاعی ) تریاق کبیر(توان به تریاق فاروق  می ،ترین پادزهرها از مهم 2؛)48/: 8/ 1 :1390

بـه   خاقـانی در بیـت دیگـري    3؛)235-289 /7 :1385 ،سینا ابن :كر(هاي خاص خود را دارد  نسخه یا هکه هر یک نسخ
  :است اشاره کرده پیوند افعی و تریاك به ،اي سر به مهر گونه

  خضــر ز توقیــع تــو ســازد تریــاك روح
  

  فـم  ،چون به کفت برگشـاد افعـی زرفـام     
  )263: 1374خاقانی، (                        

 بـرد و آن را در تریـاق بـه کـار بـرد     به دارویی بودن گوشت ماران پـی   4» اندروماخس«دهد که  الرئیس خبر می شیخ
چون با اندك نمـک و شـبت و   « :اند در افعال و خواص افعی نوشته ؛)434 :1384 ،جرجانیو  242 /7 :1385 ،سینا ابن(
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مواد غلیظه را بـه   ،روغن زیتون بر آتش اخگر به ملایمت طبخ نمایند تا مهرّا شود و گوشت آن را با گندنا تناول نمایند

ریـزد و مقـدار    مثل فلس ماهی پوست می ،بدن متقرح شدهاز خوردن بسیار آن . دهد کند و تحلیل می طرف جلد دفع می
خـوردن آن جهـت   . بخشد کند و نفع می اخلاط متعفنۀ لطیفه را مستحیل به قمل و کثیفه را به تقشر جلد دفع می ،کم آن

سموم مشربه و ملدوغه و ضعف بصر و درد عصب و ازالۀ بـرص و منـع زیـادتی خنـازیر و حفـظ جـوانی و تقویـت        
یوانی و نفسانی و نیکویی ذهن و فکر و جهت لقوه و رعشه و امراض باردة عصبانی و طول عمر مؤثر است هاي ح قوت

 ـ   . هرگاه به سال یک مرتبه تناول نمایند ه ضماد گوشت کوبیدة خام آن جهت دفع سمیت افعی گزیـده و اقسـام مارهـا ب
منـۀ بـارده نـافع و چـون شـکم آن را چـاك کننـد و        الحیه و خنازیر و اوجاع مز الثعلب و داء نهایت نافع و به جهت داء

 :1390و 151 :1371 ،عقیلی خراسـانی ( »گرداند و سمیت آن را دفع نماید وجع آن ساکن ،گرماگرم بر گزیدة آن گذارند
  .)274 :1384 ،جرجانی و 136و  164/ 2 :1385 ،سینا ابن؛ 90 -91 :تا بی ،حکیم مؤمن :و نیز نک 280 -281/ 1

در تریاقات و فراهم کردن آبگوشـت در درمـان بیمـاري     قرصساختن  ،موارد مصرف گوشت مار یا افعیترین  عمده
  :دهد کند و پیوند آن را با تریاك مورد توجه قرار می خاقانی در بیت زیر به قرص مار اشاره می. جذام بوده است

  از پی تهذیب ملک قبض کنی جان خصـم 
  

  کز پی تریاك نوش نفع کنـد قـرص مـار     
  )179: 1374خاقانی، (                        

به نظر . اند کرده قرص مار را هم به صورت مستقل و هم به صورت جزئی از برخی تریاقات استفاده می شد،چنان که اشاره 
ند و بـه  ا اي ذکر کرده در این بیت همان تریاك فاروق باشد که براي آن خواص متعدد و برجسته» تریاك نوش«رسد مراد از  می

اران یکـی از  کند، قرص م هایی که شیخ براي تریاق فاروق ارائه می در نسخهو  بهترین داروي ترکیبی است ،الرئیس عقیدة شیخ
تریـاق فـاروق   ) اصل(ود صریحاً آن را عمده و عم ،؛ برخی دیگر)235 - 240/ 7: 1385سینا،  ابن: كر(ترین عناصر است  اصلی
قـرص مـاران خـود     5؛)288 - 289 /1: 1390عقیلی خراسانی،  و 187- 192: 1386شیرازي،  حسنالدین  کمال :كر(اند  دانسته

ق به طریـق دفـع بـه    ملطفّ و مبهی و مقوي حرارت غریزي، پادزهر سموم، و به جهت بقایاي جذام و رفع تحلیل خلط محتر
  6.)295 /1: 1390عقیلی خراسانی،  و 1057- 1058: تا حکیم مؤمن، بی( ظاهر جلد نافع بوده است

مارها را در روزهـاي آخـر   « :نویسد می ،دهد الرئیس آنگاه که به طور مستقل قرص ماران را مورد بررسی قرار می شیخ
باید ماري باشد که سرش به پهنا  ،آید ماري که براي ساختن قرص ماران به کار می. کنند بهار و سرآغاز تابستان شکار می

صـداي   ،در خزیـدن . پهنی سر شروع شود و گردنش بسیار باریک و دمش کوتاه باشد ،ویژه در نزدیکی گردنه زند و ب
نبایـد   ،سـفید و سـیاه باشـد   و نباید شـاخدار  . رنگش خرمایی و مادینه باشد. خزیدن و آواز سوت و فوتش شنیده شود

هـا   در کنار رودخانه ،مرطوبزار  نباید مار را در سرزمین شوره. سفید و سیاه باشد و به سفیدي بزند ریزهاي  داراي خال
باید در جایی مار مورد نیاز را شکار کـرد  . ها و میان درختان شکار کرد در جنگل ،در کنار دریا ،ها و در جاي نمناك دره

خـزد   وقتـی در راه مـی  . باید ماري را شکار کرد که بسیار تند حرکت و سـریع باشـد  . دور باشد ،هاي نمناك که از زمین
تا ممکن است نباید همین که مار شکار شد کـار را   .خورد مار تنبل و کندرو به درد دوا نمی. دارد ه میسرش را بلند نگا
هرگاه مار مـرد و از  . درنگ و هر چه زودتر از طرف سر و دم چهار انگشت برهم نهاده را قطع کن بی ؛به تأخیر اندازي

اش را کاملاً پاك کنی و  ویژه مواظب باش که زهرهه ب. شکمش را بدر و احشایش را بیرون آور و دور بریز ،حرکت افتاد
 ،آب را به وسیلۀ نمک ،بعد از آن. آنگاه بقیه را با آب و نمک بسیار خوب و با دقت بشوي. هیچ چیزي از آن باقی نماند



  ١٠٣/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  

خوب است کـه در پخـتن مـار کمـک      ،اگر شبت را هم با گوشت در دیزي ریزي. شور کن و مار را در آن نمکاب بپز
گوشت را جدا . پاشد و به آسانی بشود گوشت را از استخوان جدا کرد بگذار گوشت مار بپزد تا کاملاً از هم می. کند می

بعـد از  . گوشت را در هاون بریز و خوب بکوب تا کاملاً نرم و درهم آمیخته شود. کن و با استخوان کاري نداشته باش
بعد از مخلوط کردن و درهم سرشتن گوشت مار و ساییدة . ط کنکعک در آن مخلو ،آنکه گوشت مار خوب کوبیده شد

چه در هنگام کوبیدن  ،نباید به هیچ وجه. شوند هاي تنک و نازك از آن بساز و در سایه بگذار تا خشک می قرص ،کعک
از آفتـاب  اگر کمترین تابشی  ؛ه آفتاب بر آن آید و باید همیشه در سایه باشدیک ذر ،و چه بعد از کوبیدن و قرص شدن

در عـلاج   ،هاي ماران این گوشت و به اصطلاح قرص. آید رود و به کار دارو نمی ت گوشتش از بین میخاصی ،بر آن آید
: و نیـز، نـک   240 -241/ 2 :1385 ،سـینا  ابن( »دهد آید و بهره می خوردگی به کار می مارگزیدگی و مسموم شدن از سم

  .)293-295 /1 :1390 ،عقیلی خراسانی
ها که اندرو  از بسیاري منفعت ،ماسرجویه گوید که او را تریاك بزرگ خوانند« :نوشته است الطب ةيکفای نیز در تفلیس

، بـه هنگـام بهـار کـه     که به گونه سرخ بودافعی ماده جوان . ها را سود داردباشد از آن جهت که داروهاي کشنده و زهر
ت از سر و چهار انگشت از دمش بیفکنند و اگـر در سـاعت   هم در وقت چهار انگش ،بگیرند آفتاب در برج حمل باشد

پس چـون سـر و دمـش بریـده     . سر و دمش نیفکنند او متردد شود و زهرش در تن بپراکند و آنگه گوشتش به کار نیاید
نیکش بشویند و گوشـتش را   ،پوستش بکنند و شکمش بشکافند و هر چه درونش بود جمله را بیندازند و به آب ،باشند
که زبرش برآید و چوب شبت و نمـک کوفتـه بـا وي بیامیزنـد و بـه       چندان ،گی سفالین کنند و آب بر وي ریزنددر دی

که چهار یک او  آنگه بپالایند و آب و استخوان را بیندازند و گوشت او را چندان ،آتشی نرم چندان بپزند که ریزان شود
اند این گوشت و نان کوفته همچون  کوبند و بدان آب که پالودهبود نان کرمه بیامیزند و هر دو را به هاون سنگین خرد ب

خمیر بسریشند و قرص کنند و هر قرصی مثقالی همه را بر طبق بگسترند و به سایه خشک کنند و در برنی آبگینه نهنـد  
  .)442 :ب1390 ،تفلیسی( »آنگه ضعیف شود ،ند و قوت این قرص به دو سال بماندرو تا به وقت حاجت نگاهش دا

  :کند شاعر در دو بیت زیر به کاربرد گوشت افعی براي درمان جذامیان اشاره می
  تر آن طرفه ،کی طرفه گر عدو شد مجذوم

  افعی خورنده مجذوم ارچه بسـی شـنیدي  
  

  رسد ضـر  کافعی شده است رمحت ز افعیش می  
  خواره افعی جز رمح خویش مشمر مجذوم

  )194: 1374خاقانی، (                        
این را بدان که گوشـت مـار و نیرویـی کـه در آن     « :نویسدگوشت افعی براي درمان جذامیان می در باب الرئیسشیخ

 ،کنـد این مار معالج بیماري جذام  بهترینش آن است که در کوه زندگی مـی . است از بهترین داروهاي علاج جذام است
بایـد هرچـه در   . ر را بگیر و سر و دم آن را یک دفعه قطـع کـن  ما. که اگر رنگش مایل به سپید باشد بسیار خوب است

قدر بپزد که گوشت از هـم  آن ؛بپزي در آب ی نمک گوشت راکبا تره و شبت و نخود و اند ،بیرون اندازي ،اندرون دارد
 .وس بخوردسپاز استخوان پاك شده و آبگوشتش را با نان بی کن و بیمار گوشت ها را از گوشت جدااستخوان ،پاشدمی

 اش زود نمایان نشود و بعداً یکباره حس شود که بسیار مفید بـوده خوردن ممکن است بهره این گوشت و آبگوشت مار
کند و بعد از آن پوست کند و جسمش باد میاین است که جذامی شروع به بادکردگی می ،رسانی آنپیدایش بهره. است 

دهد و گوشت فاسد شدة تن جذامی نیز به گوشت درست تبدیل تازه میپوست فاسد جاي خود را به پوست  ،اندازد می
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 »ت خوردن دوام یابد و تکرار شودشباید بر این گوشت و آبگو ،است اد کردهبو تا نبینی که  ؛یابدشود و بیمار بهبود می

؛ 143 -144 :1383 ،چغمینـی  ؛1151 :1387 ،ارزانـی  ؛345 :1390 ،تفلیسـی  :و نیز، نـک  405 -406/ 6 :1385 ،سیناابن(
  .)28 :1246 ،هروي و 205 :1389 الخیر، شهمردان بن ابی

 اند که افعـی در آن افتـاده یـا در آن احیانـاً مـرده     یکی دیگر از وجوه درمان جذامیان با افعی را خوردن شرابی دانسته
 ؛خورد بود می که در آن افعی مردهیکی از افراد مبتلا به جذام به طور اتفاقی شرابی را  :گوید می الحاويرازي در  ؛است 

شبیه گوشـت نـرم حلـزون و صـدف و      ،مانده ریزد و گوشت باقیپوست ضخیم بدن او می ،پس از خوردن آن شراب
. یابد دهد و شفاي کامل میفرد جذامی دیگري همین اتفاق براي او رخ می. یابدشود و به طور کامل شفا میخرچنگ می

ق را به اختیار خود آشامید و مانند آن دو جذامی شفا یافت لیکن پوست بـدن او پوسـته   یک مرد فیلسوف نیز شراب فو
 کرد و به تازگی دچار جـذام شـده  مردي که افعی صید می. پوسته گردید که من او را درمان کردم و در نتیجه شفا یافت

 :كر( از اجراي این توصیه شفا یافـت پس  او نیز ،به او توصیه کردم که افعی را پس از پختن با آب و نمک بخورد ،بود
  7.)404 /6 :1385 ،سیناابن و 217 /20 :1384 ،رازي

  تریاك چشم گوزنان -4-2
  امانــت کــاین مردمــی، جهــان از مجـوي 
ــدانی ــه ن ـــاك ک ــم تری ـــان چش   گوزن

  

ــه   ــک بـ ــدایی از دور نزدیـ ــابی خـ   نیـ
ـــدان ز ــیچ دنـ ـــایی هـ ــابی؟ اژدهـ   نیـ

  )419: 1374خاقانی، (                        
تریاق چشم گوزنـان یکـی از انـواع پادزهرهـاي      ؛است در اشعار خاقانی چند بار به تریاك چشم گوزنان اشاره شده

ترین جایی که در قدیمنگارنده . اندگفتهمی» تریاق اللحظ«یا » تریاق اللحظه«به آن  ،بر برخی از منابع حیوانی است که بنا
 ،هو یشـبهه تریـاق اللحظ ـ  « :گویدمی» حجر التیس«که در مورد  آنجا ؛ابوریحان است رالجماه ،برخورد کرد قبه این تریا

جوهري نیشابوري ظاهراً با توجـه بـه    ؛)330 :1374 ،بیرونیابوریحان ( »الأیایل و هو کالرمص فی مآقیها یلقط من عیون
] چرك گوشۀ چشم[= همچمو رمصی  و نوع دیگر از تریاق که آن را تریاق اللحظه گویند و آن« :نویسد همین سخن می

 »آن نیز پازهر بزرگ اسـت و مجـربّ   شد و بر آن بز کوهی که یاد کرده ،باشد که بر گوشۀ چشم بز کوهی مجتمع شود
است که حجرالتیس را از او همان بز کوهی » شد بز کوهی که یاد کرده«و مراد او از  ؛)237 :1383 ،جوهري نیشابوري(

  :است نظامی گنجوي نیز آمده ،عصر خاقانی اشاره در شعر سخنور هم این. آورندبه دست می
ــن چشــم چــالاك    گــوزن از حســرت ای

  
ــک ــو اش ــر ت ــه اگ ــت چ ــاك هس   تری

  

  ز مژگـــان زهـــر پالایـــد نـــه تریـــاك  
  )316: 1384نظامی، (                         

ــه ــه ناریخت ــو ب ـــر چ ـــاك  زه ــر خ   ب
  )122: 1385نظامی، (                         

وجـه   ؛پیوند گوزن و تریاك را در سه وجه خلاصـه کـرد   توان دهد می نشان می کاو در منابع مختلفوپژوهش و کند
 نامندالأیل یا بادزهر گاوي می یابد که آن را حجرتکون می) ایل ،گوزن(اند سنگی در شیردان گاو کوهی اول اینکه گفته

الأیل اسـت کـه از گـاو کـوهی      حجر ،نوعی از فادزهر حیوانی« :نویسد حکیم مؤمن می ؛)336 :1371 ،عقیلی خراسانی(
 ،دانـگ از آن بنوشـند  گویند که بهترین فادزهر است و موافق جمیع امزجه بالخاصیه و چون سه روز هر روز نیم ،گیرند

 ـبـی  ،حکیم مـؤمن ( »سایر افعال مثل فادزهر معدنی استت حیات در او اثر نکند و در هیچ سمی در مد  ابـن  ؛)131 :ات



  ١٠٥/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  

 »السـموم  لسـائر  الأدویه أفضل من و هو قلبه فی یوجد حجر الحیوانی البادزهر إن« :گویدمی) گوزن(البیطار در باب ایل 
 جمیع أفضل من قلوب الایایل فی الموجود و هو منه و الحیوانی« :است ؛ وي در باب پادزهر آورده)ذیل ایل :تاالبیطار، بیابن(

 و التقـدم  سبیل الاستعداد على للصحیح نصف دانق وزن یوم کل منه و سقی مسن على بالماء حک إذا نهأ الأوصاف حتى هذه

 المثرودیطوس، من یخشى کما خام و خلط لا إثاره و غائله یخش منها و لم من مضارها و حصن القتاله السموم یقاوم بالحوطه

: و حزین آورده اسـت  ؛)ذیل بادزهر: تاالبیطار، بیابن( »جوهره اصیهلخ ذلک إنما یفعل لأنهّ المنحفین و لا یضر المحرورین و لا
 الجـواهر   معرفـة به نقل از  نیز نامهلغت؛ )291: 1377حزین لاهیجی، ( »وف گوزن برآید بهترین فادزهرهاستفادزهر که در ج«

  .)هرذیل پاز :1373دهخدا، ( »یا گاوي در مرارة گوزن پدید آید پادزهر بقري«: است که آورده
نندگانی معده و یا شکمبه برخـی از جـانوران و نشـخوارک    ،نماید زیرا پادزهر حیوانی در شیرداناین وجه درست می

 دسخن محم ـ ؛)حجرالتیسذیل  :1384 ،بخشتاج :كر( آیدو حتی میمون پدید می) گوزن(چون بز کوهی و گاو کوهی 
 ،پـازهر بقـري  . بقري و شـاتی  :پازهر حیوانی دو قسم است جمعی برآنند که« :بخشدبن منصور نیز این راي را قوت می

رنگ  سنگی سبز ،و پازهر شاتی. اندسنگی زرد نرم گرد است به سان زردة تخم مرغ و آن را از دانگی تا چهار درم یافته
هـاي تکـون ایـن پـادزهر نیـز       وي در بـاب مکـان   ؛)234 :1335 ،بن منصـور  دمحم( »است که آن را حجرالتیس گویند

برآنند که پازهر بقري در مرارة گوزن و پازهر شاتی در جـوف نـوعی از گوسـفندان وحشـی کـه در      ی جمع« :نویسد  یم
  .)235 :1335 ،بن منصور محمد( »یابندباشند تکون میدود فارس میح

) تر(و رطب  )خشک(را بر دو نوع یابس » زوفا«. اندنامیده» زوفاي رطب«شود به آنچه اطبا آن را وجه دوم مربوط می
چرکی است که در دنبه و موي زیـر   اول اینکه :آیداند که به دو شیوه پدید میدر باب زوفاي رطب گفته. اندتقسیم کرده

حکیم : رك( گویندمی» شقلداق« ،و به ترکی» سنگل میش« ،گردد و به فارسیشکم و کنج ران گوسفند جمع و منعقد می
این زوفا بر اثر چریدن گیاهی شیردار و با حدت به  ؛)248 :1384 ،جرجانی و 133/ 2 :1385 ،سیناابن ؛458 :تابی ،مؤمن

؛ 133 /2 :1385 ،سـینا ابـن  ؛481 :1371 ،عقیلـی خراسـانی   :كر( یشتر از منافذ به طریق ترشـح اسـت  آید که بدست می
  .)173 :تابی ،البیطارابن و 351 :1358 ،بیرونیابوریحان 

 نامنـد گردد و آن را زوفاي تـر مـی   چون افعی را بخورد پیشانی آن عرق کند و آن عرق منعقد اند ایلگفته دوم اینکه
ابوریحان بیرونی به نقـل از  « :در این باب سخن شایان ذکري دارد بخشتاج حسن ؛)482 :1371 ،عقیلی خراسانی :كر(

رق علی جبین الایل و لذلک فی طبعه قـوه  قال و هو نوعان احدهما من اجتماع الع' :ماسویه در مورد زوفاي تر گویدابن
فیجتمـع العـرق علـی جبینـه و      ،ه الدافعه لشر السـم فاذا اکلها تحرّك القوه الطبیعیالافعی یأکل لانّ الایل  ،دافعه شر السم

بـه  ) Antibody(ماسویه و بیان بیرونی را بایـد فرضـیۀ تولیـد پـادتَن     این تحقیق ابن. "یتکاف فهو الزوفا الجید الغایعه
پـادزهر زهرهـا یـا     ،زوفاي تر. است سال پیش از تحقیقات جدید در مورد پادتن ابراز شده 900حساب آورد که حدود 

گوزن به خوردن افعی عادت دارد و در ایـن کـار بـا قـدرت      ؛ترشحات و عرق پیشانی گوزن است ،پادزهر مارگزیدگی
فعی در ترشحات او ظاهر شده و از پیشـانی او بـه بیـرون تـراوش     پادزهر ا ،کند و در این جریانذاتی با زهر مقابله می

شـود کـه   ل مـی زوفا حاص ـ ،از این عرق که به تدریج کثیف و غلیظ شده ،گرددکند و چون برخورد با زهر مکرر می می
  8 .)زوفاي رطبذیل  :1384 ،بخشتاج( »تریاق مارگزیدگی است

تریاك گوزنان از راه چشـم   نیز بدان اشاره شده برخی از متون دیگرر دو  آمده نظامی و خاقانی در شعر آنچهبر بنابر 
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 ،چون تبش زهر به وي رسـد  ،کوهی مار خورد گاو« :است آمده المخلوقات طوسیبئعجادر . است شدهنیز حاصل می

 ـحدر  ؛)555 :1387 ،طوسی( »آن پازهري نیکو بود ،آب از دیدة وي بیرون آید و در کنار چشم منعقد گردد  الحیـوان  ةاي
موعه الی نقرتین تحت محاجر عینیـه  دو هو مولع بأکل الحیات یطلبها حیث وجدها و ربما لسعته تسیل « :است نیز آمده

و أجـوده   یدخل الاصبع فیهما فتجمد تلک الدموع و تقصیر کالشمس فیتخذ دریاقاً لسم الحیات و هو البادزهر الحیـوانی 
و فارس و اذا وضع علی لسع الحیات و العقارب نفعها و ان أمسکه شارب السم فـی  الاصفر و أماکنه بلاد الهند و السند 

  .)98 /1 :تابی ،الدمیري. (»بةية عجيخاصفیه نفعه و له فی دفع السموم 
در مکـان تکـون پـازهر حیـوانی     « :اسـت  به این شرح آمده هیمطلب قابل توج بن منصور درسالۀ گوهرنامۀ محمدر 

ل دشوار است و از بسیاري آمد شد صبا و شما ،که در زمینی از حدود چین که از کثرت مار جمعی برآنند ؛خلاف است
و چون از بسیاري خوردن ماران حرارت بر مزاج  ؛ستهگوزنان مارخوار بسیار  ،روداز هر سویی رودي می ...آب روان

 ؛ها در آب توقف نماینـد نباشد و زمان که ایشان را غیر سر از آب بیرون در آب غوطه خورند چنان ،گوزنان استیلا یابد
به آب انقلاب  ،بخاري از اعضاي ایشان برخیزد و رو به سوي دریچۀ چشم ایشان نهد و چون به آن جا رسد ،در این اثنا

چون گوزنـان از   ؛هاي گوزن واقع است گرد شودهاي چشمکه در گوشه هاان اشک بیرون آید و در آن حفریابد و به س
آب مذکور متحجر و منجمد گردد و چـون ایـن    ،هاي ایشان تأثیر کندهاي چشمند و برودت هوا در گوشهآب بیرون آی

دهخدا نیز مطلبـی   ؛)234-235 :1335 ،بن منصور دمحم( »ر مذکور کبیر و ثقیل شود و بیفتدحج ،عمل مکرر واقع شود
  .)ذیل پازهر :1373 ،دهخدا :كر( است نقل کرده الجواهرمعرفةقریب به این سخن از 
بینی بر سوراخ مـار نهـد و بـه     ،گویند بقرالوحش که به پارسی گاو کوهی« :نویسدمی اختیارات بدیعیانصاري شیرازي در 

تعجیل بیرون آید، مانند آهنی که به مغناطیس چسـبد و از دنبـال مـار خـوردن گیـرد، مـار       ه مار را به خود کشد و مار ب ،نفس
مدتی در گاو شورشی در چشم پیدا شـود و آب از چشـم   . وي نگیرد و نتواند تا تمام خورد اضطراب کند تا جایی از اعضاي

که در گوش  چنان ،آنجا جمع شود و ببندد به مرور روزگار مانند وسخی گردد ،وي روان گردد و در کنج چشم گودي هست
در ؛ )48: 1371شـیرازي،   انصـاري ( »نـد کو چون وي را بکشند آن وسخ برگیرند و در سموم عمل تریاق فاروق مـی  ،یابندمی
کوهی نامند،  شود و عوام تریاك گاو چرکی که در جوف تحت چشم او جمع می« :است در باب گوزن آمدهنیز المؤمنین  ةتحف

قـدر یـک    ،تر از تریاق فاروق است و هرگاه طفلی را بعد از ولایت قبل از اینکـه او را شـیر دهنـد   در رفع سموم حیوانی قوي
سسـت  مـار   ،آن طفل از گزیدن هوام ایمن باشد و از رویـت آن طفـل   ةويالحمادام ،از آن چرك حل نموده در کامش کنندحبه 

  9.)193: 1371خراسانی، عقیلی  :و نیز، نک 131: تاحکیم مؤمن، بی( »شود و حرکت نتواند کرد و مجرب است

اگرچـه  . انـد و یا شاید تحت تأثیر راي این حکما بودهاند کردهپیداست که خاقانی و نظامی مثل محققان اخیر فکر می
خاقانی در ابیـات زیـر   . است  کرده به هر سه طریق یادشده پادزهر تولید می ،)یا ایل گاو کوهی(نماید که گوزن دور نمی

  :استخوانده » تریاك شفا«و در بیتی آن را  نیز از این پادزهر یاد کرده
اـش افعی زهر لب آن است مهرة افعی   چیسـت؟  پ

  
  سرشـک  ببارید ناله هر پس از گوزن چون

  

ده من نه آساگوزن اي   هـ  زنـ اـك  بـ ریـ ــوام؟  تـ   ت
  )634: 1374خاقانی، (                        

  همــه شــفایید تریــاك مــژه سرشــک کــز
  )408: 1374خاقانی، (                        



  ١٠٧/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  

ــدانم امـ ـ  ــرب ن ــم عق ــال ارق   ا دارد مث
  

  دار هم در او افعی گوزن آسا شـده تریـاق  
  

  پـرور در دیده چون گوزنـان تریـاق روح  
  )188: 1374خاقانی، (                        

  دار انـدر قفـا   هم گوزنانش چو افعی مهره
  )19: 1374خاقانی، (                         

  :آمده است الغرایب ختمدر و 
ــاك ــک تریــ ــت، مشــ   ده اوده اوســ

  
  وچـــون چشـــم گـــوزن و نـــاف آهـــ  

  )104: 1387خاقانی، (                        
  )خرمهره(مهرة خر  -4-3

  مهرة خر آنکه بر گردن نه در گـردن بـود  
  

  معنی خـرم  به ز عقد عنبرین خوانم چه بی  
  )250: 1374خاقانی، (                        

 :است  آمده نامهفرخّدر . است یا مهرة خرحیوانی به نام خرمهره  قسمی پادزهر ،مراد از مهرة خري که در گردن باشد
اي و آن پـازهري بـزرگ   اند هر به چندي بعضی از خران را در گردن چیزي پدید آید بر مثال مهرهگفته کتاب نیرنجدر «

اي برگیرند و به چابک دستی آن جایگاه بشـکافند و بیـرون آرنـد و بـه     است و چاره در گرفتن آن چنان است که استره
ها و ورم را و آن پادزهري باشد به غایت سودمند گزندگی و ریش سنگی گردد زردفام ،رم باشد و در آب افکنندتازگی ن

م عزیز باشد و به چشم مرد ،که با خود دارد و هر. الخصوص هرچه تعلق به زهر داردها علیو زهر داده را و مبالغ علت
. درشـت پوسـت   ،آن سنگی است سـفید « :است آمده نامهتنسوخدر ؛ )31 -32 :1386 ،جمالی یزدي( »قیمتی نهند آن را

گویی جوي اسـت و بـه    ،باشد مثل تخمی باریکدر اندرون بعضی از آن چیزي می. شکل بیضه و محک آن سفید باشد
خیزد و به روزگـاران منجمـد و متحجـر    در حوالی گردن خر می ،شودو آن ماده که این مهره ازو متولد می. غایت نازك

و اگـر آن را مصـول کننـد و بـر     . و این نیز در عداد پادزهر است لکن قوت او بـه درجـۀ حجـرالتیس نرسـد    . گرددمی
اند که در گزیدگی بعضی از مـاران  و گفته. در حال درد ساکن کند و شفا یابد که مجربّ است ،گزیدگی طلی کنند کژدم

  .)157 :1386 ،کاشانی :و نیز، نک 141 -142 :1363 ،طوسینصیرالدین ( »دارد مضرتّ زهر باز ،طلی کنند
خرمهره حجري حیوانی است و شکل آن چون بیضـی بـود   «: نویسدو خواص آن می خرمهرهجوهري نیشابوري در صفت 

و بعضی باشد که سـطح ظـاهر آن در غایـت خشـونت     . و لون آن سپید باشد و مطلع ظاهر آن درشت باشد و دور از ملاست
و در . داده سـوراخ کننـد  ن سپید باشد، بـه پـولاد آب  آو مبرد قبول کند و محک . ]خوخ؟[ یا خوفباشد گویی که سیب است 

ه از آن خیـزد در  اي کـه خرمهـر  و آن ماده. میان بعضی از آن چیزي باشد مثل تخم، باریک گویی چوبی است به غایت باریک
ز در عـداد پادزهرسـت، لکـن قـوت آن بـه درجـۀ       شود و آن نیشود و به روزگار منجمد و متحجر مید میحوالی گردن متول
گزیدگی طلا کنند در حال درد سـاکن شـود و شـفا بـود و ایـن مجـربّ       و اگر آن را مصول کنند و بر کژدم. حجرالتیس نرسد

  .)239: 1383جوهري نیشابوري، ( »دارد ت زهر را بازمضر ،اند بر گزیدگی بعضی از ماران طلا کنندو گفته. است
هایی بود و در شـکل بـه   مهرة سفید بزرگ درشت اندام است که بر او دانه ،خرمهره« :نویسدمی نیز نصوربن م محمد

و خرمهـره  . یابد و کم خر را مهره بودمار مهره غریب است و در قفاي بعضی خران به میانۀ پوست و گوشت تکون می
منافع حیوان در  .)237 :1335 ،بن منصور دمحم( »هزهرها را نافع بود و مسحوق آن به مدقوق دهند و قیمتی ندارد زیاد
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سگ دیوانه گزیده . به آب سحق کنند. سنگی سپید باشد در زیر دهانش و در خر وحشی نیز باشد ،مهرة خر« :است آمده

» حجر پادزهر«نیز ذیل  المخلوقات طوسی عجائبدر  ؛)92 :1388 ،مراغی( »امت زهرها نافع باشد چون بخورندرا و تم
اي باشـد آن را  و دیگر در گردن خر غـده . از جمله یکی در گردن مار یابند و آن را قیمتی بود ،اجناس بود« :است آمده

 :و نیـز، نـک   140 :1387 ،طوسـی ( »سموم کنند زهر از مسام بیرون آردال بسایند و بر کشُتۀ ذوات ،متحجر شود ،بردارند
  .)35-36 :الف 1390 ،فر مهدوي

  سقنقنور -4-4
  نشینان شـکر کـی گویـد بـدانک     رهنوعروس از 

  
ــاختند      ــزور س ــقنقور م ــین از س   دام عن

  )115: 1374خاقانی، (                        
نهنگ شود و  ،آنچه در آب مانده پرورش یابد ،گویند از نسل تمساح است« :نویسد حزین لاهیجی در باب سقنقور می

آن را در قوت باه اثري تمام است و هر چه زیاده پختـه  . قور شودسقن ،اگر به کنار افتد و در خشکی و ریگ تربیت یابد
الـرئیس   شیخ ؛)306 :1377 ،حزین لاهیجی :كر(» شت و پیه آن هر دو مهیج قوي استتقویت باه زیاده کند و گو ،شود
 ؛)251 /2 :1385 ،سـینا  ابـن ( »سوپ جو و کاهو نخورند فروننشـیند  آرزوي جماع را به حدي برانگیزد که تا« :نویسد می

 ـه انگیز است تا چه رسد به گوشتش و ب چربی آن شهوت :نویسد وي همچنین می ه ویژه گوشت ناف و پیرامون کلیه و ب
جاحظ در  ؛)143 -144: 1361قزوینی، : ؛ و نیز، نک74/ 2 :1385 ،سینا ابن( انگیز است اش که بسیار شهوت کلیهویژه پیه 

نّهم یزعمون أنَّ للسقنقور أیـرین  اف ،ثیر من العلماء و من نقّب فی البلاد و قرأ الکتبما قول کاو « :نویسد باب سقنقور می
زي بـه نقـل از دیسـقوریدوس    را .)57 /6 :1384 ،الجـاحظ ( »القوةلیورثه ذلک  ،و هو الذي یتداوي به العاجز عن النکاح

باه را بسـیار تحریـک خواهـد کـرد تـا       ،ندهاي آن را شراب بیاشام مقدار چند درهم از قسمت بعد از کلیه« :آورده است
 22 -21 :1384 ،يزرا(» آب سرد خواهد داشتنیاز به آشامیدن عدس با  ،کننده براي تسکین یافتن حدي که فرد مصرف

  .)198 -199 :1996 ،العمري و 24 -25/ 2 :تا بی ،الدمیري ؛3155 :1421 الخیر، شهمردان بن ابی: و نیز، نک
وقـت دارد کـه بـه     شت سقنقور چون بخورند قوت مجامعت را بیشتر کند و این قـوت را آن گو« :نویسد دنیسري می

 :1386 ،جمالی یزدي و 607 :1387 ،طوسی ؛ 159 :1388 ،مراغی : و نیز، نک 241 :1352 ،دنیسري( وقت هیجان گیرند
ه و پیه و ناف بهتر است و هر که از سقنقور منی را زیاده کند و از اعضاي او گرد« :آمده است نامه علائی نزهتدر  ؛)91

گوشـت او آن  . شهوتش به حد کمال رسد و قضیب را قایم سازد و نیارامد تا شورباي عدس نخورد ،او یک درم بخورد
 »باشـد بهتـر   هـا بسـی قـوت نـدارد و هرچـه مهتـر       قوت تمام دهد که به وقت هیجان گیرند و الّا به دیگر وقـت  ،وقت

 ؛)55-56 :1388 ،ابـوعلی  و112 :1391 ،گیلانـی  ؛53و 214 :1371 ؛ طبـري، 183 -184 :1362 الخیـر  شهمردان بن ابی(
  :حکیم میسري سروده است

ــقنقور  ــه از ســ ــاه را بـِـ ــد بــ   نباشــ
  

ــد زور     ــود ده ــت را او خ ــیب سس   قض
  )34: 1373میسري، (                         

 در و مروارید -4-5

در باب چگونگی به وجـود آمـدن مرواریـد    . شمار جانوران دریایی است در پروراند، که در را در دل خود میصدف 
که آب دریا به  چنان ؛باران به روي آب آید و لب را گشاید در اوائل حمل هنگام ،ساله گردد صدف چون پنج«اند  نوشته



  ١٠٩/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  

زا رسد بـاز بـه روي   و چون آفتاب به جو. لب فرو بندد و به قعر دریا رود ،درون آن نرود و چون آب باران در آن افتد
بعد از آن جنین  ،پس به قعر دریا رود و همچنین هر روز تا اول سرطان ،آب آید و روي به آفتاب دهد تا هنگام غروب

این پیونـد بسـیار مـورد     ؛)164 -165 :1377 ،حزین لاهیجی(» مروارید در جوف آن منعقد شود و صدف قعر دریا گیرد
  :تصاویر و مضامین متعددي آفریده شده که از آن جمله است ،پایۀ آنتوجه شاعران قرار گرفته است و بر 

  شاه جهـان ابـرْذات و بحرْصـفات اسـت    
  

  خاقانی و بحر سـخن و حضـرت خاقـان   
  

  ز آن صدف ملـک ازو چنـین گهـر آورد     
  )149: 1374خاقانی، (                        

  لفظش صـدف و ایـن غـزلش در بهـایی    
  )435: 1374خاقانی، (                        

  :خاقانی در بیتی به پیوند مروارید و مفرحّ اشاره کرده است ؛اند خواص طبی قابل توجهی برشمرده ،مرواریداطبا براي 
ــد و زر   ــاقوت و مرواریـ ــاغر از یـ   سـ

  
  صــــد مفــــرّح در زمــــان آمیختــــه  

  )491: 1374خاقانی، (                        
دل را قوت دهـد و خـون دل را    ،اگر مروارید را مصول کنند و در مفرّحات به کار دارند« :اند گفته این پیوند در باب

صافی کند و روح را قوت دهد و دفع مواد سودایی کند و خفقان و ضعف دل را نافع بود و خوف و فـزع را کـه مـادة    
 :نویسـد  مـی  ادویۀ قلبیـه در  الرئیس شیخ ؛)178 :1383 ،جوهري نیشابوري( »ست دفع کند و مدد روح حیوانی کندسودا

سـودایی مـزاج را   . انـد  مراورید مقوي و مفرحّ دل بود بالخاصیه و قبض و نورانیت و اعتدال مددکار خاصـیت او شـده  «
 ،خفقان را نفع کند و نگاه داشتن او در دهـان . عظیم سودمند است ،سودة او با روغن گاو در دفع زهر. بسیار نافع باشد

  .)371 :1383 ،موسوي :و نیز، نک163 :1387 ،سینا ابن( »قوت دل دهد
اص در اجزاء بدن و ملطّف و مقـوي اعضـا و رافـع    تر از طلا دانسته که غو مروارید را در تفریح قوي ،فهتحصاحب 

جهت ازالۀ غم و ضـعف دل   داشتن آن مقوي دل و در دهان داشتن آن نگاه. انواع خفقان و خوف و فزع سوداوي است
ت در در بـاب خاصـی  دنیسـري   ؛)799 :1371 ،عقیلـی خراسـانی   :و نیز، نک 773 -774 :تا بی ،حکیم مؤمن( مؤثر است

دل را شاد کند و غم و اندوه را از دل ببرد و خون را لطیف کند و جگر گرم را به اعتـدال آورد و هضـم را   « :نویسد می
و 153 :1350 ،دنیسري( »جنس مردم است به طبع مردم بهتر سازد به سبب حیوانی که همقوي گرداند و از جملۀ جواهر 

 ؛155 :1391 ،هروي ؛ یوسفی189 :1390 ،هرمس :؛259 :1362 الخیر، ؛ شهمردان بن ابی39 :1939 ،الأکفانی ابن :نیز، نک
  10.)333 /3 :1389 ،الدین آملی شمسو  346 :1390 ،تفلیسی ؛400 :1371 ،انصاري شیرازي

  :خاقانی در بیت زیر به یکی دیگر از خواص پزشکی در اشاره کرده است
  پیش کان گوهر تابنـده بـه تـابوت کنیـد    

  
  تاب دیده بـه دو یـاقوت و درر بازدهیـد     

  )165: 1374خاقانی، (                        
 :تا بی ،حکیم مؤمن( و کمنه مفید استمه و بیاض و سبل اند که اکتحال آن جهت رمد و سلاق و ظل گفته دردر باب 

در داروهاي چشم به کار دارند به سبب آن که نافع بود اعضایی را که حامل روح « :نویسد می جواهرنامۀ نظامی؛ صاحب )774
 و 202: 1361قزوینـی،   :و نیـز، نـک   178: 1383جوهري نیشابوري، ( »ب بصر را تیز گرداند و قوت دهداند و بدین سب باصره

ت را انـدر  رطوب. لؤلؤ سرد و لطیف است؛ چشم را قوت دهد و روشنایی تیز کند« :آمده است الأبنیه ؛ در)163: 1387سینا،  ناب



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۰

 
آمـدن بـه    و کوفته در چشم کنند، آب فـرود «: استالطب آمده  ةيکفادر و ؛ )303: 1389هروي، ( »چشم بخوشاند و جلا دهد

  .)799: 1371عقیلی خراسانی،  :و نیز، نک 346: 1390تفلیسی، ( «منفعت کند د و گرِ چشم و سرخی راآغاز علتّ باز دار
یت کنـد  روشنایی چشم را تقو ،مروارید بارد رطب است و چون با داروي چشم بیامیزند« :گوید بن منصور می دمحم

 الخیر، مردان بن ابیو شه 284 :1343 ،جواهرنامه :و نیز، نک 201 :1335 ،بن منصور دمحم( »و چشم را از درد نگه دارد
باشد ببرد و چشـم را روشـن    ت در آن است که رطوبت را که در چشمخاصی آمده است نوادر التبادردر  .)259 :1362

نـد و چشـم   روشنایی چشم زیاده ک ،اگر در میان داروهاي چشم کنند :اند نوشته همچنین ؛)153 :1350 ،دنیسري( گرداند
 ،الأکفـانی  ابـن  ؛400 :1371 ،انصـاري شـیرازي   :و نیز، نـک  333 /3 :1389 ،ین آملیالد شمس( را از رنجوري نگاه دارد

  .)155 :1391 ،هروي و یوسفی189 :1390 ،هرمس ؛39 :1939
  )خرچنگ( سرطان -4-6

  خور به سرطان مانده تا معجون سرطانی کند
  

  است و صـفرا از رخـان انگیختـه    لزانکه معلو  
  )395: 1374خاقانی، (                        

است که سـل بـه سـبب     آورده »سل«آن در ذیل  ۀتسمی منظور در وجهابن ؛معلول در این بیت به مفهوم مسلول است
از سـوي   ؛)211 :1384 ،ماهیار :كر( است  قیاس لغوي سل نامیده شده از طریق غیر ،لاغري مفرط و سبک شدن جسم

طـبخ او و گوشـت او   . گوشت او خار و پیکان برآرد« :ید استمداواي بیماري سل مف برايسرطان و معجون آن  ،دیگر
 :1384 ،جرجـانی ( »کلب الکلب را سـود دارد  ةبریان کنند و بکوبند و با انگبین بسرشند گزید ،خداوند سل را سود دارد

فع در عـلاج سـل نـا    ،ویژه اگر با شیر ماچه خر باشـد ه ب ،گوشت خرچنگ و آبگوشت او :نویسد الرئیس می شیخ .)277
آمده است که گوشت سرطان و شورباي آن براي افراد مبـتلا بـه    الحاويدر  ).509/ 3و  240/ 2 :1385 ،سینا ابن( است

  ).11/ 21: 1384رازي، : رك( سل سودمند است
بـی و کثیـرا و رب السـوس    چون با گـل مختـوم و صـمغ عر    ،سل را منفعت کند ،سرطان« :نویسد می الأبینهصاحب 

بهتـرین آن بـود کـه    « :کـه  اسـت  آورده» سـرطان نهـري  «ذیل  اختیارات بدیعیصاحب  ؛)193 :1389 ،يهرو( »بیامیزي
را سودمند بود خصوصـاً   مسلول. هاي شیرین بود و طبیعت وي سرد و تر بود خرچنگ جوي بود و بزرگ بود و در آب

سـرطان نهـري کـه اطـراف او را      مطبوخ دو سه عدد« :آمده است تحفهدر  ؛)219 :1371 ،انصاري شیرازي( »به شیر خر
قطع کرده و جوف او را با آب خاکستر و خاك و نمک شسته و به آب صاف تطهیر نموده باشند و با جـو مقشّـر طـبخ    

حکـیم  ( »ثـر دارد داده بنوشند جهت سل و دق مجربّ است و به دستور محرق و با صمغ عربی و ادویۀ مناسبه همـین ا 
. سرد و تر است در دویم ،بهترینش نهري بود« :اند که همچنین آورده ؛)143 :1361 ،وینیقز :و نیز، نک 478 :تا بی ،مؤمن

 »نیک نـافع آیـد   ،مسلول را دهند ،و چون بسوزند و خاکستر وي با شیر خر مسلول را نفع دهد و باه برانگیزدشوربایش 
خاصه اگر بـا شـیر خـر     ،فع استغایت ناه گوشت سرطان مسلول را ب« :نویسد حزین می ؛)109 :1391 ،هرويیوسفی (

 /1 :تا بی ،الأنطاکی ؛158 :1246 ،هروي :و نیز، نک 304 :1377 ،حزین لاهیجی( »گزیده را نافع است و مار و کژدم دهند
  :حکیم میسري نیز سروده است11.)سرطانذیل  :1384 ،بخشتاج و 20 /2 :تابی ،الدمیري ؛187

ــرطان  ــد ز ســ ــاه بفزایــ ــی و بــ   منــ
  

ــرد وي درد   ــدان  بــ ــل از دردمنــ   ســ
  )34: 1373میسري، (                         



  ١١١/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  

  :خاقانی مضمون بیت مورد بحث را بار دیگر نیز به کار برده است
  بیمار بوده جرم خور سرطانش داده زور و فر

  
  معجون سرطانی نگـر داروي بیمـار آمـده     

  )390: 1374خاقانی، (                        
  مهرة مار -4-7

  دوســتی ز مهــرة مــارت چــو مداشــت مـی 
  

ــدان   ــر مــار دن   گماشــتی چــون جگــرم ب
  )680: 1374خاقانی، (                        

ی یکی از پادزهرهاي قوي و بر دو نوع حیوانی و معدن) مارمهره/ ادزهربحجر ال/ خرز الحیات/ الحیه حجر(مهرة مار 
باشد و در همۀ افاعی یافت انی مهرة مار در عقب سر افاعی مینوع حیو« :است که خاقانی به نوع حیوانی آن اشاره دارد

گردد و بـه   باشد و بعد از رسیدن هوا متحجر مینرم می ،و چون از گوشت جدا کنند. شود بلکه به ندرت در بعضینمی
قدر نصف صدفی مایل به درازي و خاکستري رنگ و بعضی سیاه و صلب و مخطط به سه خط سفید و بعضی سفید و 

و امتحان اصلی از جعلی و خوبی آن گویند آن اسـت کـه چـون بـر موضـع گزیـدة مـار         ؛باشدست و معجول نیز میس
شـیر   ،اند که چون بعد از آن در شیر اندارنـد شیر منجمد و متغیر گردد و گفته ،بگذارند بچسبد و چون شیر بر آن بریزند

سـم لـون    ،و در حین جذب. بد و شیر را منجمد نسازددیگر نچس ،و چون جذب تمام سم هم کرده باشد را منجمد کند
 »الاثر استاست که جهت سم مار قوياین  ،خواص آنو از .. .آن متغییر گردد و چون در شیر اندازند به حال اصلی آید

ایی از پس سر ماره. الحیات گویند زآن را خر« :نویسدمی نامهتنسوخخواجه نصیر در  12؛)339 :1371 ،عقیلی خراسانی(
سـفید   ،و باشد که برو نشانی بود و چون بر پشم سیاه مالند ؛گرد باشد به درازي مائل و تیره رنگ باشد. گیرندبزرگ می

بعد از آن . زردآب از آنجا روان گردد تا تمامت زهر ازو برون آید ،شود و چون بر موضع زخم مار نهند و بر آنجا بندند
و چـون بسـایند و بـر    . و در دیگر زهرها هم سودمند باشـد . دارند زهر کمتر کار کند و اگر با خود. مهره از آنجا بازافتد

 ،طوسـی نصیرالدین ( »عظیم عزیزالوجود باشد ،اي که اصل و معتمد باشدو آن مهره. زهر بیرون کشد ،موضع زهر کشند
  ).236 -237: 1335بن منصور،  محمد: و نیز، نک 142 -143 :1363

إحداهما النفع من  :من جهتین ةيالحهذا یسمی بالفارسیه مار مهره و نسبه إلی « :نویسدحیات میبیرونی در باب خرز ال
و . انّ حجر الحیه ینفع المسلوع بتعلیقه علیه و ربما کان هذا :الحاويو فی کتاب . لسعها إذا حکت بلبن أو خمر و سقی

انّ الحوائین  :قال نصر. فی أیام الأکاسره فی جمله المغیثاتو کانت تخزن  ؛انّها متولده فی الافعی مستخرجه منها ،الاخري
و منها ما تکون سـوداء مخاطبـه   . یطلبون أفعی خبیثه أکّاله حیات فتکون هذه الخرزه فی قفاها بیضاء تضرب الی اللؤلؤیه

 ـ  للبیاض و ظهورها لا ین مثـل هـذا العـدد و لا    یکون إلا بعد استیفائها من أکل الحیات اربع مائه و اتخیل من کتـاب الآی
و إذا انعقدت فیها إخذوها عن جنیبتها بحدیدتین و یضغطونها حتـی تنـزعج و تتحـرك ثـم یشـقون       :قال. اتذکرّه حقیقه

 ،بیرونـی ابوریحان ( »فإذا ضرب الهواء صلبت و استحجرت لینه هیجلدها بالمضع و یعصرونها حتی تبرز و یأخذونها و 
 ،مـار گوینـد   ةاو را به پارسی مهـر « :است آمده» حجرالحیه«نیز ذیل  لمخلوقات قزوینیا بئعجادر  ؛)336 -337 :1374

عضـو   ،ت او آن است که اگر کسی را مـار بزنـد  خاصی. ر سر بعضی نقطه سیاه یابندسنگی است چند فندقی کوچک و ب
ع ملصق شـود و زهـر ازو بیـرون    مهره در موضع لذ ،ملذوع را در شیر نهند یا در آب گرم و آن مهره را در آنجا اندازند

خاقانی از این مهره با عنوان  ؛)158-159 :1386 ،کاشانی و 140 :1387 ،طوسی :؛ و نیز، نک198 :1361 ،قزوینی( »آورد



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۲

 
  :است  کرده نیز یاد» مهره نوش«و » مهرة جاندارو«

  بهترین جایی به دست بدترین قومی گـرو 
  

ــار ــنش مـ ــوش زریـ ــره نـ ــد مهـ   دهـ
  

  انـد  ندر مغـز ثعبـان دیـده   مهرة جاندارو ا  
  )95: 1374خاقانی، (                         

  چکــدش مــی لعــاب از عبیــر چــون
  13)893: 1374خاقانی، (                     

  )مگس(ذباب  -4-8
  مستسـقیان، بـه خـورد جـراد     ۀبه طبل ناف

  
  قولنجیـان، بـه پشـک ذبـاب     ةبه ناي رود  

  )54: 1374خاقانی، (                         
 قگیرند و در پوست فستبو گوي مگس . بندند سود دارد 14 اگر مگس را بر خداوند قولنج« آمده است نامه نزهتدر 

فایـدت   ،که به شـکمش رسـد   چنان ؛اي در کنند و از گردن خداوند قولنج بیاویزند نهند و آن را دو عروه سازند و رشته
سرگین مگس را چون بـا آب  « :آمده است تحفۀ حکیم مؤمندر  ؛)205 :1362 الخیر، شهمردان بن ابی(» دهد و سود کند

عقیلـی   :و نیـز، نـک   403 :تـا  بـی  ،حکـیم مـؤمن  ( »انـد  و قولنج و خناق مجربّ یافته و عسل بنوشند جهت ازالۀ مغص
 ین مگـس انـدر شـیاف قـولنج نـافع اسـت      سـرگ  :نویسد جرجانی می ؛)161 /1 :تا بی ،الأنطاکی و 435 :1371 ،خراسانی

 ،اگر مگس را در رکویی بندند و بر کسی آویزند که قولنج دارد« :که است آمده منافع حیواندر  ؛)281 :1384 ،جرجانی(
  :در بیت دیگري گفته است خاقانی ؛)180 :1388 ،مراغی( »ساکن شود

  بازي بـرو بـر سـاعد شـاهان نشـین      ۀبچ
  

  کـن آشـیان   خواران قولنجی رها بر مگس  
  )327: 1374خاقانی، (                        

  خرگوش -4-9
  ساقی است آهوي سیمین و از آن زرین گاو

  
ــارانم     ــور ی ـــد آبخ ــوش کن ــون خرگ   خ

  )782: 1374خاقانی، (                        
بـراي خـون خرگـوش     طـب اسـت کـه در   شراب را به خون خرگوش مانند کرده بدان جهت خاقانی رسد به نظر می

او جهت اسهال و قرحه امعاء و رفع سموم و طلاي  ۀخون برشت« :است آمده حکیم مؤمن ۀحفتدر  ؛اند برشمرده یخواص
و رسـد  ح کند و خشکی که در سـر بـه هـم مـی    هق و ثبوري که آب سفید از آن ترشاو جهت کلف و ب ةخون گرم تاز

گوش را در حـالی کـه   چنانچه خون خر« :است آمده الحاوي رازيدر  ؛)619 :تابی ،حکیم مؤمن( »مسکن دردهاي کهنه
همچنـین از قـول    رازي .»بـرد  کرد و از بین خواهـد  ها را پاك خواهدگرم باشد روي کلف و بهق و بثورات بمالنند آن

خرگوش براي زخم بد و خبیث روده و اسهال مزمن سودمند  ۀخون برشت گفتدیسقوریدوس «کند که  جالینوس نقل می
  .)25 /20 :1384 ،رازي( »دارد -گردندکه تیرها به آن آغشته میسمی  براي ژهیبه و -سم  است و خاصیت ضد

ح کند که آب سفید از آن ترشبثوري گرم آن جهت رفع کلف و بهق و  ةطلاي خون تاز«: آمده استمخزن الادویه در 
ون امعا و اسهال و رفع حموم؛ و گویند چ ۀآن جهت قرح ۀو مسکن دردهاي کهنه و خوردن خون برشت باشد سر که در

قدري از آن  الحاجةنگاه دارند و عند ،رند و خشک نمودهیاي بگنمایند و خون آن را در پارچه آن را ذبح ةتازه زایید ۀبچ
-ورانند باعث رفع آن مـرض مـی  به آن طفل بخ ،باشد حل نموده الصبیان حدث شدهرا با شیر مرضعه طفلی که آن را ام

خون او بر بهق سیاه کنند رنـگ بگردانـد و   « :است نیز آمده علائی ۀنامتنزهدر  ؛)118 :1371 ،عقیلی خراسانی( »گردد



  ١١٣/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  

اگـر خـون   « :اسـت  نیـز در ایـن بـاب چنـین آورده     نامـه فرخّصاحب  ؛)101 :1362 الخیر، شهمردان بن ابی( »کلف ببرد
بـه سـایه    و اگـر خـون او  . تب ببرد ،و خون خرگوش بر کودك اندایند آب دویدن باز دارد  ،خرگوش به چشم درکشند

  .)48 :1386 ،جمالی یزدي( »خارش ببرد ،خشک کنند و به آب غوره بسایند و به چشم اندر کشند
  جراد -4-10

  مستسـقیان، بـه خـورد جـراد     ۀبه طبل ناف
  

  قولنجیـان، بـه پشـک ذبـاب     ةبه ناي رود  
  )54: 1374خاقانی، (                         

کننـد و پاهـا و بـال از آن جـدا      و ملـخ مستدیرالشـکل را سـر برمـی    بیست و د« :نویسد الرئیس در باب جراد می شیخ
و  112/ 2 :1385 ،سینا ابن( »خورند در علاج استسقا مفید است یکنند و همین طور م نمایند و با کمی آس مخلوط می می

وازده عـدد از وي سـر   د« :آمـده اسـت   اختیارات بدیعیدر  ؛)174 /1 :تابی ،الدمیري و161 /1 :تا بی ،البیطار ابن :نیز، نک
صـاحب   ؛)95 :1371 ،انصاري شـیرازي ( »شفا یابد ،هاي وي با قدري مورد و مشک مستسقی بیاشامد بیندازند و اطراف

جهـت   ،خوردن دوازده عدد آن که اطراف و سر آن را انداخته و با یک درهم مورد ساییده باشـند « :که است آورده تحفة
 ؛)201 :1371 ،عقیلی خراسانی و 105 /1 :تا بی ،الأنطاکی :و نیز، نک 241 :تا بی ،ؤمنحکیم م( »اند استسقا مجربّ دانسته

البـول و جـذام و استسـقا مفیـد     غلیظه و جهت تقطیر اخلاط مبهی و جالی . به فارسی ملخ گویند« :نویسد مینیز حزین 
  .)297 :1377 ،حزین لاهیجی( »باشد
  مرجان -4-11

 ـ غمناك بود بلبل، گل می   لخورد که در گ
ــرا    مانــا کــه بــاد نیســان دانــد طبیبــی ای

  

رـ  سه هست غم مشک است و زر و مرجان وین هر     ب
  ح از زر مرجـان و مشـک اذفـر   سازد مفرّ

  )192: 1374خاقانی، (                       
 تهتفریح بلبل را فراهم سـاخ  اسباب و شده ساختهکه از مشک و زر و مرجان  حی مانند شدهت گل به مفرابیادر این 

انصـاري   :كر(انـد   سرخ دانسته را بهترین رنگ آن کرده وقدما مرجان را به سه رنگ سیاه و سفید و سرخ تقسیم  .است
و   اطبا مرجان را مفرحّ و در شمار داروهاي تقویـت قلـب قـرار داده    ؛)56 :1391 ،هروي و یوسفی 65 :1371 ،شیرازي

خاصیت مرجان آن است که آن را مصول کنند و در مفرّحات به کار « :ندا هبردمی نام مفرّحات ذیل بدین جهت آن را در
 ؛99 /2 :1385 ،سینا ابن :و نیز، نک 224 :1383 ،جوهري نیشابوري( »ل را صافی کند و روح را مدد دهددارند و خون د

وي و مفـرحّ دل  د بالخاصـیه مق ـ سب« :آمده است داروهاي قلبیدر  ؛)145 :1386 ،کاشانی و 65 :1371 ،انصاري شیرازي
 »نمایـد  تمتـین آن مـی   ،و معین خاصیت مذکوره است اینکه به سبب شفاف بودن تنـویر روح و بـه سـبب قـبض     است

در مفرّحات مرجان به کار برند و خون دل صـافی کنـد و   « :آمده استنیز  رسالۀ جواهرنامهدر  ؛)343 :1383 ،موسوي(
 :تـا  بـی  ،حکیم مؤمن ؛165 :1387 ،سینا ابن ؛209 :1390 ،هرمس :نک و نیز، 294 :1343 ،جواهرنامه( »روح را قوت دهد

  15.)56 :1388 ،جواهرنامه و 224 :1374 ،بیرونی ؛ ابوریحان219 :1371 ،عقیلی خراسانی ؛159

  
  نتیجه

گـون شـاعر اسـت کـه در      هاي دیوان خاقانی بازبسته بـه پشـتوانۀ فرهنگـی گسـترده و گونـه      اي از دشواري سهم عمده
پروري خاقانی بدان پایه و  پایۀ هنر ادبی و تئوري سخن. هاي ادبی او به عنوان مادة خام از آن استفاده شده است آفرینش



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۴

 
رنگ مفاهیم و تعابیر خشک علمی و فرهنگی را به  ،اندازه بوده که بتواند به لطافت از این پشتوانه بهره بگیرد و سخنش

تعابیر و  ،ساز پدید آمدن مضامین هی را به خود اختصاص داده و سببپزشکی بخش قابل توج ،در این میان. خود نگیرد
ها و اشارات در پیوند بـا   اي از این آگاهی به پژوهش در باب گوشه ،در این جستار. تصاویر بدیعی و نوآیینی شده است

  . است شدهز آن ارائه کاو در منابع اصیل و کاوش در دیوان خاقانی تحلیلی او  و با کند شده داروهاي حیوانی پرداخته
  

  ها نوشت پی
الرئیس به این  شیخ: اندقایل شده میان این دو اصطلاح تفاوت ،اند اما برخی از پزشکانپادزهر را عموماً مترادف با تریاق آورده -1

سـپس متـذکر   وي . استداروهاي مصنوعی و ترکیب شده  ،داروهاي طبیعی و غیر صنعتی و تریاق ،کند که پادزهرنکته اشاره می
بحرالجـواهر  ؛ هروي در )35 /3: 1385سینا، ابن( تر از مصنوعات داشته باشندشود که شاید نباتات شایستگی اسم تریاق را بیشمی

و التریاق  عةيبالطبالبادزهر هو ما یدفع السموم : ابن محمود الآملی دقال محم«: است الرئیس چنین آورده ضمن نقل این سخن شیخ
بـادزهر،  : نویسـد ؛ حکیم مؤمن مـی )»بادزهر«ذیل : 1246هروي،  :كر( »فالتریاق مرکب و البادزهر مفرد ؛بالصناعةها ما یدفع غائلت

در «آمـده اسـت کـه     رسالۀ تریاق فاروقاما در ) 138: تاحکیم مؤمن، بی( نامند» حجر السم«ست که به عربی اسم فارسی تریاق ا
 الـدین حسـن   کمال( ندالتیس نهادند و تریاق را مخصوص تریاق الحیه گردانید عرف خاص، اختصاص نموده فاذهر را اسم حجر

  .)174-175: 1386شیرازي، 
 و یقـاوم  شیء آخر من ینفع شیء کل یقال على :معنیین على یقال أطبائنا البادزهر بعض«: نویسدالبیطار در باب پادزهر میابن -2

 و إذا شـرب  إذا و البـارده  الحاره السموم من جوهره ینفع بجمله قائمه عین ذي معلوم حجر على و یقال فیه، ضرره لخاصیه قوته و یدفع

فإذا شرب منه المسموم مـن   ،النافی للسم :إن معنى لفظ بادزهر: و قد قیل« :نویسد؛ القلقشندي نیز می)»بادزهر«ذیل : تاالبیطار، بیابن( »علق
و  بـالعرق  هجسد أخرج السم من ،على المبرد بزیت الزیتون أو بالماء ةمحكوكأو  ةولمسحأو  ةمسحوق ةشعير هثلاث شعیرات إلى اثنتی عشر

  .)112 - 113 /2: 1331القلقشندي، ( السم إلى خارج و أبطل فعله جذب ةالنهشر على موضع و إذا سحق و ذُ خلصه من الموت
بدان که چون اطلاق کـرده شـود لفـظ    «: است  نوشته، تریاق فاروق را نامی براي تریاق الافاعی دانسته و قرابادین کبیرصاحب  -3

به جهت آنکه هر گـاه لفـظ عـام مطلـق      -که مرکب و مخترع آن اندروماخس اول است-خواهند از آن، تریاق افاعی را  تریاق می
ثل آن و لهـذا  تر از تریاق افاعی، تریاقی بلکه نزد یونانیین مرکبی نیست م گردد منصرف به سوي فرد کامل و کامل مذکور شود می

ت این مرکب و تریاق فاروق نیز نامند به سبب سبب بزرگی و بسیاري منفعت و خاصیکبیر نیز نامند به  قآن را تریاق اکبر و تریا
و . ت و صورتیات و یا آنکه فاروق است میان صحت تام و مرض قوي به خاصیباشد این مرکب، فاروق میان موت و ح آنکه می

  .)282 /1: 1390عقیلی خراسانی، ( تکند طبیعت را به سوي صح ایت میبراي آنکه هدنامند آن را هادي  می
وي . حکیم، فیلسوف، در زمان اسکندر بوده، شهرتی که دیگران را بود نداشته اسـت «: نویسد القفطی در باب این طبیب می ابن -4

اسـت کـه چـون بـر معجـون      اطبـا او را بـوده    شهر اردن ریاسـت در . گردد را مقالات است که در مدارس علم فلسفه مذکور می
پس منفعت او در رفـع سـمیت   . مثرودیطوس اطلاع یافت، بعض ادویه از آن کم کرد و بعضی درافزود و از آن جمله لحوم افاعی

کـردن  برخی قائل به دو اندروماخوس شده و اضـافه   با این حال ؛)98: 1371القفطی،  ابن( »فاعی زیاده از معجون اصل ظاهر شدا
الدین حسـن   کمال :كر( اند ل را مخترع تریاق دانستهاندروماخوس او و اند نسبت داده) ثانی(گوشت افعی را به اندروماخوس دوم 

شـود کـه    از کتب محققین اطبا ظاهر مـی «: نویسد نیز ضمن نقل برخی آرا می قرابادین کبیر؛ صاحب )182 -183: 1386شیرازي، 
م نه کس از حکماي کبار که عبـارت از انـدروماخس اول و براقلیـدس و فلاغـورس و فـراقلیس و      تریاق فاروق به سعی و اهتما

 صد و شصت و نه سال به اتمـام رسـید  اند در مدت هزار و چهار فوثاغورس و مارنیوس و مغنیس و اندروماخس ثانی و جالینوس



  ١١٥/     پژوهشي در داروهاي حيواني ديوان خاقاني 
  
  .)»ماخساندرو«ذیل : 1373دهخدا،  :و نیز، نک 282-283 /1: 1390عقیلی خراسانی، (
عمود و اصل در این تریاق به نسخۀ اندروماخس ثانی که بالفعل متداول است میـان اطبـا، لحـوم    «: نویسد عقیلی خراسانی می -5

پـس اگـر در تریـاق    . الغـار بـود   گشته و اما پیش از وي، عمـود و اصـل در آن حـب    موسوم افاعی است و لهذا به تریاق الأفاعی
لحـوم  کـه مفسـد   -داخل کنیم در آن دوایـی  ا حذف کنیم مطلقاً و یا بدل کنیم به دواي دیگر و یا اندروماخس ثانی لحوم افاعی ر

گردد عمل و فایدة  ب و باطل میگردد، جمیع اجزاي این ترکی به سبب فاسد لحوم افاعی، فاسد می -افاعی باشد چون عسل بلادر
  .)288 -289 /1: 1390عقیلی خراسانی، ( »آن
: كر( اسـت   ، قـرص مـار را مهـرة مـار دانسـته     فرهنگ لغات و تعبیـرات دیـوان  ادي در الدین سج ضیاء ت که سیدشگفت اس -6

  .)»قرص مار«ذیل : 1382ادي، سج
گفت که خمرة شراب بخریدم و سر آن به گل گرفته بود؛ چون سرش باز کردم، در آن افعـی   شخصی«: نویسد میقزوینی نیز  -7

ت بدن او از آن بخورد و پوس. خواست آن خمر را بدو فرستادم می بود و مرگ از خدا میدیدم که محرا شده و در قرب من مجذو
تی بیان نمـوده  تی نقل شده و آن را یکی از سه علنیز چنین حکای عیون الأنباء؛ در )447: 1361قزوینی، ( باز افتاد و سلامت یافت

نیـز   تریـاق فـاروق  ؛ در رسالۀ )21 -22: تا أصیبعه، بی بن أبیا: رك(که اندروماخس را بر آن داشت که از گوشت افعی بهره بگیرد 
  .)195: 1386شیرازي، الدین حسن  کمال: رك( این حکایت آمده است

نیـز  » مـارخوار «خورد، این امر چنان است که براساس آن، گوزن را  دشمن سرسخت مار است و آن را میگوزن یا گاو کوهی  -8
پیـل و گـاو کـوهی و    : دشـمن مـار چهارنـد   «: نویسـد  می نیز ؛ مراغی)»مارخوار««ذیل : 1359، الدین انجوجمال: رك(اند گفتهمی

  .)60: 1388مراغی، ( »خارپشت و لقلق
هاي ید اختلاف است؛ برخی گویند در گوشهآدربارة اینکه سنگ در چه جاي بدن حیوان به وجود می :نویسد قلقشندي نیز می -9

و برخی گویند سنگ در دل حیـوان تکـوین    افتدشود و پس از چندي فرو میمیرفته بزرگ  گردد و رفتهچشم حیوان تکوین می
: رك( شودسنگ در زهرة حیوان تکوین می انداي گفته و دسته کنند و سنگ را از دل آن برآورندرو آن را شکار میشود و از اینمی

  .)111 -112 /2: 1331القلقشندي، 
چون بیمار گردد، مار بخورد و آغاز خوردن از دنبال کند تا به سر رسیدن، آنگـاه بـه دنـدان    « :دنویس می نامۀ علائینزهتصاحب 

و چون مار بخورد تشنه شـود بـه آب آیـد و پیـرامن آب      نبرد و در دهانش بماند ببرد و سر بیندازد و بسیار باشد که سر مار فرو
طلب خرچنـگ جـوي    د،و آن بیشتر چون مار بخور در تنش برود؛ زهر گردد و باز نخورد، از آنچه داند که چون آب بخورد،همی

و چون مار او بدید یا آوازش بشنید، بترسد و بگریزد و در سوراخی شود یا شکافی و هر کجـا باشـد و   . کند و بخورد تا زهر زیان ندارد
اگر گرسنه باشد بخورد و . هد و به قوت بکشدجا نآنگاه دهان بر آن. گاو بدانست، دهان پر آب کند و در آن شکاف ریزد تا جاي تر شود

را با مار که گویند سگان آغالیده بودند و مردم از پی گاو نی است گاو کوهی تا بدان حد دشم. اگر سیر باشد بکشدش و بیفکند و بگذارد
مار زنـده رهـا    ،مه نهیب جان خویشبا ه. جا بدیدند ماري کشته یافتندچون آن. همی دوانیدند، یک زمان در دویدن بازایستاد آنگاه برفت

طوسـی،  نصـیرالدین   :و نیـز، نـک   85  -  86: 1362، الخیر شهمردان بن ابی( »تر شناختآن از خلاص خویش موافقنکرده بود و کشتن 
  .)240- 245: ب 1390فر،  مهدوي و 95: 1388مراغی،  ؛21و  451: 1361قزوینی،  ؛29 - 30 /7: 1384الجاحظ،  ؛555 - 556: 1387

فأما ما فی کتب الطب من استعمال اللؤلؤ غیر المثقوب فی المعـاجین و  «: نویسد بیرونی در باب استعمال آن در این موارد می -10
فالثقب بعض السحق؛ فإن الغرض فیه هو الاحتراز مـن التسـمیم فـی الثقـب و دفـع      . فی الأکحال و لیس یستعمل فیها إلا مسحوقاً

  .)219-220: 1374بیرونی، ابوریحان (»فإنهما یعالجان به و العین، ءالمضره عن الاحشا
اگر طبیب پس از آن بدو رسد که جراحت آماس کرده باشد و تب لازم شده، اندر کشکاب، سرطان ماده «: نویسد جرجانی می -11

د و اطراف او دور کنند و برند، اگر رطوبتی همچون شیر برآید ماده بو باید پختن و نشان ماده آن باشد که سوزنی به پشت او فرو
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و اگر قـوت ضـعیف باشـد،    . پاك شود -که بر ظاهر او باشد-او را به آب نمک و آب خاکستر بشویند تا از شوخ و رطوبت لزج 

الآس و اندکی تخم خشخاش اندر پزند و شراب مـورد دهنـد و اگـر      و اگر طبع نرم باشد، حب پزند ایچۀ بره و بزغاله با آن میپ
 »و بنفشه و مانند آن استفراغ کننـد شنبر  قوي باشد، لختی تخم کوك اندر پزند و اگر به استفراغ حاجت آید به خیارسرفه سخت 

  .)611 -612: 1385جرجانی، (
حکـیم  ( اند که زبرجـد اسـت  ید و برخی گفتهرسبه هم می اند که از معدن زبرجدون دانستهمار را سنگی مل ةنوع معدنی مهر -12

بع داراي یـک تـا دو مثقـال وزن    رنگ مایل به سیاهی و خاکستري، به شکل نگین مر ،رنگ این قسم زبرجدي .)280: تامؤمن، بی
  .)339: 1371عقیلی خراسانی، ( است

  .)39، 60، 82، 184، 188، 318، 334، 390، 434و 791: 1374خاقانی، براي دیدن شواهد بیشتر در باب مهرة مار بنگرید به  -13
 »یـا سـده کـه مـانع دفـع بِـراز شـود        وجعی است در روده به سبب احتباس نفخی در طبقات روده« :اند نوشته قولنج در باب -14

  ).405-403: 1386سبزواري، : رك(؛ )129: 1386، بدیعات اختیاري(
دانسـته و در کتـب    مینبات  عمدتا شایان ذکر است که قدما مرجان را از نباتات و به تعبیر خواجه نصیر، واسطه بین معدن و -15

؛ اما امروزه روشن اسـت  )128: 1363طوسی،  و نصیرالدین 220: 1383جوهري نیشابوري، : كر(اند  بدان پرداختهجواهرشناسی 
  .که مرجان از دریازیان است

  
  منابع

 ،حقیـق نـزار رضـا   شـرح و ت  ،الاطبـاء فی طبقات  الانباءعیون ). تا بی. (حمدالدین ابی العباس ا موفق ،صیبعها ابن ابی  -1
  .اةيمکتبة الحدار  :بیروت

تحقیـق انسـتاس مـاري     ،الذخائر فى احوال الجواهر نخب). 1939. (انصاري سنجاري بن ابراهیم دمحم ،الأکفانیابن -2
  . صادر دار :بیروت ،الکرملی البغدادي

 .نابی :مصر ،ذيةالاغ و الادوية لمفردات الجامع). تابی. (دمحمالدین ابیضیاء ،البیطارابن -3

  .سروش :تهران ،)ژار هه(عبدالرحمن شرفکندي  ۀترجم ،قانون). 1385. (بن عبداللهّ  حسین ،سینا ابن -4
 ،حسـین رضـوي برقعـی    سـید  ،بوعلی سینا ۀقلبی ۀگردان ادوی شرح و تفسیر پارسی). 1387. (--------------- -5

  .نی :تهران
تصـحیح بهـین    ،)فارسی از قرن یـازدهم  ۀترجم(تاریخ الحکماء القفطی ). 1371(. ین ابوالحسنالدجمال ،قفطیال ابن -6

  .دانشگاه تهران :رانهت ،دارایی
 ،به کوشش یوسف بیگ باباپور و کاوة عباسـی  ،]؟[بن زکریاي رازي  دترجمۀ محم ،الاشیاء خواص). 1388. (ابوعلی -7

  .مجمع ذخائر اسلامی :قم
  .الدین جلال :قم ،تصحیح و تحقیق مؤسسۀ احیاء طب طبیعی ،اکبري بط). 1387. (د اکبرمحم ،ارزانی -8
  .نور وحی :قم ،تصحیح و تحقیق هادي نصیري ،میزان الطب). 1389. (------------ -9

  .پخش رازي :تهران ،دتقی میریح محمحتص ،اختیارات بدیعی). 1371. (بن حسین علی ،انصاري شیرازي -10
  .ةيالثقافالمکتبه  :بیروت ،و الجامع للعجب العجاب الالباب اولی ةتذکر). تا بی(. بن عمر داود ،الأنطاکی -11
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بـه   ،)سـه رسـاله در پزشـکی    ۀمجموع ـ(بهارستان  ۀگنجین ،تصحیح یوسف بیگ باباپور). 1386. (بدیعات اختیاري -12
  .س شوراي اسلامیکتابخانه موزه و مرکز اسناد مجل :تهران ،مجلس شوراي اسلامی ۀکوشش مرکز پژوهش کتابخان

بـه   ،)نسـان الاالبیان فـی تـدبیر     منهاج(الأبدان فی تدبیر الإنسان   تقویم). 1390. (بن جزله  بن عیسی  یحیی ،بغدادي -13
  .وراي اسلامیشمجلس  ۀمجمع ذخائر اسلامی با همکاري کتابخان :قم ،باباپور کوشش یوسف بیگ

علمـی و  و  میراث مکتوب ،تحقیق یوسف الهادي ،لجماهر فی الجواهرا). 1374. (محمدبن احمد ،بیرونی ابوریحان -14
  .فرهنگی

تصحیح ایرج افشـار و   ،بن عثمان کاسانی بن علی ترجمۀ ابوبکر ،صیدنه). 1358. (--------------------- -15
  .شرکت افست :تهران ،منوچهر ستوده

اسماعیل بن الحسـن   ،هلطبیه و المباحث العلائیغراض االاَضمیمۀ  ،فرهنگ اغراض طبی). 1385. (حسن ،بخشتاج -16
  .دانشگاه تهران با همکاري فرهنگستان علوم :تهران ،بخشتصحیح حسن تاج ،جرجانی

  .نی :تهران ،تصحیح سیدحسن رضوي برقعی ،الطب بیان ). الف1390. (دبن محم بن ابراهیمحبیش ،تفلیسی -17
پژوهشگاه علوم انسانی  :تهران ،تصحیح زهرا پارساپور ،الطب ةيکفا). ب1390. (----------------------- -18

  .و مطالعات فرهنگی
  .مکتبه الجاحظ :مصر ،تحقیق و شرح عبدالسلام هارون ،الحیوان). 1385. (بن بحر عثمان عمروبیا ،الجاحظ -19
دانشـگاه   :تهـران  ،بخـش تصحیح حسن تـاج  ،هغراض الطبیه و المباحث العلائیالا). 1384. (سید اسماعیل ،جرجانی -20

  .فرهنگستان علومو  تهران
   .دانشگاه فردوسی :مشهد ،ویراستۀ رحیم عفیفی ،فرهنگ جهانگیري). 1359. (بن حسن حسین ،الدین انجوجمال -21
  .امیر کبیر :تهران ،تصحیح ایرج افشار ،نامه فرخّ). 1386. (ابوبکر مطهر ،جمالی یزدي -22
  .273-297  :12 ج ،فرهنگ ایران زمین ،کوشش تقی بینش به). 1343. (جواهرنامه -23
 :قـم  ،بابـاپور  به کوشش یوسـف بیـگ   ،نامۀ ایلخانی خواجه نصیرالدین طوسی تلخیص تنسوخ). 1388. (جواهرنامه -24

  .مجمع ذخائر اسلامی
درسـول  ممح وتصـحیح ایـرج افشـار     ،جواهرنامـۀ نظـامی  ). 1383. (البرکـات بـن ابـی   دمحم ،جوهري نیشابوري -25

  .میراث مکتوب :تهران ،دریاگشت
دانشـگاه علـوم پزشـکی و     :تهـران  ،دتقی میـر تصحیح محم ،قانونچه در طب). 1383(. دبن محم محمود ،چغمینی -26

 .خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  .معین: صحیح جلال متینی، تهرانت الغرایب، تحفة). 1371( )منسوب به(طبري، محمد بن ایوب  -27
  .، ویرایش عبدالحسین مهدوي، تهران، میراث مکتوبرسائل). 1377.(ین لاهیجی، محمدعلی حز -28
 .کتابفروشی محمودي :تهران ،)حکیم مؤمن ۀتحف( المؤمنین  تحفة). تا بی. (حکیم مؤمن -29

  .دانشگاه تهران :تهران ،د روشنتصحیح محم ،تآمنش). 1384(. ین بدیلالدافضل ،خاقانی -30
میـراث   :تهـران  ،قلعـه تصـحیح علـی صـفري آق   ). الغرایـب ختم(العراقین  ةتحف). 1387(. ----------------- -31

  .مکتوب



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۸

 
  .ارزو :تهران ،اديتصحیح ضیاءالدین سج ،دیوان). 1374. (----------------- -32
  .التاریخ العربی ةسسؤمدار احیاء التراث العربی و  :بیروت ،الحیوان کبري ةايح). تابی. (ینکمال الد ،دمیريال -33
 ،پـژوه و ایـرج افشـار    دتقی دانشبه کوشش محم ،نوادر التبادر لتحفه البهادر). 1350(. الدین محمد شمس ،دنیسري -34

  .بنیاد فرهنگ ایران :تهران
  .دانشگاه تهران :تهران ،نامهلغت). 1373. (اکبرعلی ،دهخدا -35
مؤسسـۀ مطالعـات و تحیقـات     :تهران ،تصحیح فرهنگ جهانپور ،علائینامۀ نزهت). 1362. (الخیربن ابی شهمردان -36

  .فرهنگی
فرهنگستان علـوم پزشـکی جمهـوري     :تهران ،پور ترجمۀ سلیمان افشاري ،الحاوي). 1384. (ابن زکری دمحم ،رازي -37

  .اسلامی ایران
 ،بابـاپور  تصحیح یوسـف بیـگ   ،»اضالقوانین العلاج فی جمیع الأمر ةزبد«). 1386. (علاءالدین بن دمحم ،سبزواري -38

 :تهـران  ،مجلـس شـوراي اسـلامی    ۀبه کوشش مرکز پژوهش کتابخان). سه رساله در پزشکی ۀمجموع(بهارستان  ۀگنجین
  .کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی

  .رازو :تهران ،فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی). 1382. (ینالد ضیاء ،اديسج -39
  .سخن :تهران ،ادوار شعر فارسی). 1383. (درضامحم ،کدکنیشفیعی -40
  .هاسلامی :تهران ،تصحیح ابوالحسن شعرانی ،الفنون فی عرایس العیون  نفایس). 1389. (الدین آملی شمس -41
 ۀمجموع ـ(بهارستان ۀ گنجین ،سیدحسن رضوي برقعیتصحیح  ،»تریاق فاروق«). 1386. (شیرازي الدین حسن کمال -42

کتابخانه مـوزه و مرکـز اسـناد     :تهران ،مجلس شوراي اسلامی ۀبه کوشش مرکز پژوهش کتابخان ،)سه رساله در پزشکی
  .مجلس شوراي اسلامی

 :تهـران  ،به اهتمام منـوچهر سـتوده   ،الموجودات المخلوقات و غرایب عجائب). 1387. (بن محمود دمحم ،طوسی -43
  .علمی و فرهنگی

  .مؤسسۀ احیاء طب طبیعی :قم ،قرابادین کبیر). 1390(.محمدحسین  ،نیعقیلی خراسا -44
  .انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی :تهران ،مخزن الأدویه). 1371. (------------------ -45
تحقیـق   ،مسالک الأبصار فی ممالک الأمصار فی الحیوان و النبات و المعـادن ). 1996. (ین احمد الدشهاب ،العمري -46
  .المدبولی مکتبة ،بدالحمید صالح حمدانع

  .خوارزمی :تهران ،سخن و سخنوران). 1358. (الزمانبدیع ،فروزانفر -47
: ، تصـحیح نصـراالله سـبوحی، تهـران    عجائب المخلوقات و غرائب الموجـودات ). 1361.(قزوینی، زکریا بن محمد  -48

  .کتابخانه مرکزي
  .ةيويالحددار الکتب  :هقاهر ،الانشاء ةصناعصبح الاعشی فی  ).1331. (حمدابی العباس ا ،القلقشندي -49
  .المعی :تهران ،به کوشش ایرج افشار ،عرایس الجواهر و نفایس الأطایب). 1386. (ابوالقاسم عبداالله ،کاشانی -50
  .المعی: ، تصحیح و تحقیق نرجس گرجی و دیگران، تهرانسته ضروریه). 1391. (گیلانی، حکیم ولی -51
  .جام گل :کرج ،)دفتر چهارم شرح مشکلات خاقانی(پنجنوش سلامت ). 1384. (عباس ،اهیارم -52
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  .185-302 :14 ج ،فرهنگ ایران زمین ،به کوشش منوچهر ستوده ،»گوهرنامه«). 1335. (بن منصور دمحم -53
د موقوفـات دکتـر محم ـ  بنیـاد   :تهـران  ،د روشـن تصحیح محم ،منافع حیوان). 1388. (دبن محم عبدالهادي ،مراغی -54

  .افشار
عـوارض نفسـانیه و    ،ارواح ،چهـارده بـاب پیرامـون مباحـث قـواي     (داروهاي قلبـی  ). 1383. (دباقرمحم ،موسوي -55

تصحیح سـید حسـن رضـوي    ). سینا بر طبیعیات و پزشکی کهن بر پایۀ رسالۀ الادویه القلبیه ابن هیهاي قلبی با نگادارو
 .مفاخر فرهنگیانجمن آثار و  :تهران ،برقعی

 مشـکلات  شـرح  چهـارم  دفتـر (سـلامت   پنجنـوش  کتـاب  و خاقانی طبی اشارات« ،)الف1392( .سعید ،فر مهدوي -56
 .49-31 :)192پیاپی (  78ش  ،کتاب ماه ادبیات ،»)خاقانی

ش  ،کتاب ماه ادبیات ،»شرح شش قصیده از دیوان خاقانی :با جام عروس خاوري«). الف1390(. ------------ -57
 .30 -41 :)170پیاپی ( 56و  57

بـدیل بـی    ،»)دفتر چهارم شرح مشکلات خاقانی(درنگی بر کتاب پنجنوش سلامت « .)ب1392. (----------- -58
  ,59-106 :29ضمیمۀ  ،11س  ،آینۀ میراث ،)پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی(بدیل 

خاقـانی شـروانی بـه کوشـش علـی صـفري       ) الغرایـب  ختم(العراقین   ةتحفبر گذري «). ب1390. (----------- -59
  .209-265 :49 ش ،9 س ،میراث ۀآین ،»قلعه آق
 .دانشگاه تهران :تهران ،تصحیح برات زنجانی ،دانشنامه در علم پزشکی). 1373. (میسري -60

  .اطلاعات :تهران ،ضويس رمدر محمدتقی تصحیح ،نامۀ ایلخانیتنسوخ). 1363. (نصیرالدین طوسی -61
 ،به کوشش سـعید حمیـدیان   ،وحید دستگردي حسن تصحیح ،شیرینو  خسرو). 1384. (بن یوسف الیاس ،نظامی -62

 .قطره :تهران

 :تهران ،به کوشش سعید حمیدیان ،وحید دستگردي حسن تصحیح ،لیلی و مجنون). 1385. (--------------- -63
 .قطره

 ،تصحیح فاطمه مهـري  ،ترجمه از مترجمی ناشناس ،»ر معرفت خواص احجار و جواهررساله د«). 1390. (هرمس -64
کتابخانـه مـوزه و    :تهـران  ،به کوشش جواد بشري). هاي فارسی و عربی از دانشوران ایرانی مجموعه رساله(متون ایرانی 

  .مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی
  .نابی :جابی ،هتمام عبدالمجیدبه ا ،بحر الجواهر). 1246. (بن یوسف دمحم ،هروي -65
تصـحیح احمـد   ). الـنفس  ةمنفعالانس و  ةروض(الأبینه عن حقایق الأدویه ). 1389. (دین ابومنصور ال  موفق ،هروي -66

  .دانشگاه تهران :تهران ،به کوشش حسین محبوبی اردکانی ،بهمنیار
  .المعی :تهران ،د نظريید محمتصحیح س ،الأدویه  ریاض). 1391. (دیوسف بن محم ،هروي یوسفی -67



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۰

 
  


